
  مقدمه

همانطور كه در ميان انسانها، برگزيدگان و دانشمندان از ديگران والاترند و سرمشق افراد ديگر 

واقع مي شوند در ميان كتب و آثار نويسندگان و گويندگان نيز بعضي كتابها، سر لوحه ي 

، آثاري چون ايليا و اديسه، هومر، مهابارات، شاهنامه فردوسي. كتب ارزشمند قرار مي گيرند

آثار ويكتور هوگو، آثار شكسپير، آثار خيام و مولوي و سعدي و حافظ، نوشته هاي تولستوي 

بع ديگر اهل فضل قرار نو ديگر نويسندگان و شاعران بزرگ جهان، آثار جاوداني است كه م

  .گرفته است

شرو كليله و دمنه پي. گفت» كتاب مادر«كليله و دمنه از اينگونه كتابهاست كه مي توان بدان 

كه دهها كتاب در ترجمه يا اقتباس  كتب بيشماري در جهان و علي الخصوص در ايران است

يا تقليد از آن نوشته شده است و چاپهاي متعدد و حواشي گوناگون كه بر اين كتاب نوشته 

ساخته است و اميد نشده است با توجه به پر محتوايي آن هنوز دوستداران اين كتاب را قانع 

، پژوهشهاي تازه اي افزون بر آنچه دانشمندان، پيش از اين ارائه داشته اند به است محققان

در ميان چاپهايي كه از كتب مشهور فارسي به عمل آمده بعضي چاپها از اهميت . انجام رسانند

بيشتري برخوردار است كه محققان جوان براي تحقيق يا نوشتن شرح از اين چاپها استفاده مي 

  .كنند
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  كليله و دمنهتاريخچه 

كليله و دمنه مجموعه ي داستانهاي است از زبان حيوانات كه در عصر ساسانيان به زبان پهلوي 

ام پنجه تنتره در پنج باب بود به ن) سانسكريت(اصل كتاب به زبان هندي . ترجمه شده است

ي محقق و دانشمند عصر انوشيروان خسرو پسر قباد پادشاه ساسان ، ي مروزي طبيببرزويه 

آن را از هند به ايران آورد و به زبان پهلوي برگردانيد و ابواب و ) م 579 وفات ؛ 531 تولد(

  .حكايات ديگي بر آن بيفزود كه بيشتر آنها از مĤخذ ديگر هندي بود

مقنع از مردم ) روزبه... (بعد از گرايش ايران به اسلام و آغاز تمدن اسلامي، عبدا 

اين بزرگمرد . به عربي ترجمه كرد و آن را كليله و دمنه نام نهادفارس، اين كتاب را از پهلوي 

مترجم بسياري از آثار فارسي به عربي است و در اواخر نيمه ي اول قرن دوم هجري به 

سالگي به قتل  36تحريك سفيان بن معاويه و موافقت منصور دومين خليفه ي عباسي در سن 

وزير نصربن احمد ساماني، كليله و دمنه ي ابن ) ق. هـ  330م (ابوالفضل محمد بلعمي . رسيد

كه از مروجان زبان و ادب فارسي ) هـ ق 330وفات؛ 301 تولد(مقنع را به فرمان امير نصر 

، )هـ ق 329 وفات (جعفربن محمد رودكي ... آن گاه ابوعبدا. بود، به نثر فارسي ترجمه كرد

لعمي، كليله و دمنه ي منظومي فراهم استاد شاعران آغاز قرن چهارم، از ترجمه ي فارسي ب

  :آورد كه ابيات پراكنده اي از آن در دست است و با اين بيت آغاز كرده بود

  زهيچ آموزگار دنيز ناموز      هر كه نامخت از گذشت روزگار

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



در عهد بهرامشاه غزنوي . از اين ترجمه ها به دست ما نرسيده است: نصراله منشي مي گويد

شي ديوان وي، ابوالمعالي نصراله بن محمد بن عبدالحميدبن احمد بن من) ق. هـ 547- 512(

عبدالصمد شيرازي، كه خود در غزنين متولد شده بود همانجا نشو و نما يافته بود، كليله و دمنه 

ي پسر مقنع را بار ديگر به نثر فارسي ترجمه كرد و گذشته از نقل اصل هندي دو سه حكايت 

ناميد كه تاريخ ترجمه ي آن  كليله و دمنه ي بهرامشاهيفزود و آن را ايراني و اسلامي بر آن بي

  .ق باشد. هـ 539تا  536بايد حدود سالهاي 
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  باب گربه و موش

آورده اند كه به فلان شهر درختي بود و در زير درخت سوراخ موش، و نزديك آن گربه اي 

، گربه در دام افتاد و بماند و روزي صياد دام بنهاد. خانه داشت و صيادان آنجا بسيار آمدندي

به هر جانب براي احتياط چشم مي انداخت و راه . موش به طلب طعمه از سوراخ بيرون رفت

از پس در اين ميان . چون گربه را بسته ديد شاد گشت. سره مي كرد، ناگاه نظر بر گربه افكند

ومي قصد او داشت نگريست راسويي از جهت او كمين كرده بود، سوي درخت التفاتي نمود ب

اگر باز گردم راسو در من آويزد و اگر بر جاي قرار گيرم بوم فرود آيد : بترسيد و انديشيد كه

در بلاها باز است و انواع آفت به من محيط و : با خود گفت. و اگر پيشتر روم گربه بر راه است

را به  1حال دهشو قومي راي به هيچ . راه مخوف و هيچ پناهي مرا به از سايه ي عقل نيست

مرا هيچ تدبير موافق تر از صلح گربه نيست كه در عين بلا مانده است و بي . خود راه ندهد

و  2معرفت من از آن خلاص نتواند يافت و شايد بود كه سخن من به گوش خرد استماع نمايد

  .راستي و يمن وفاق نجاتي حاصل آيد 3بر صدق گفتار من وقوف يابد و هر دو را به بركات

  . 5به ابواب بلا و مشقت 4مقرون: پس نزديك گربه رفت و پرسيد حال چيست؟ گفت
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 6هرگز هيچ شنوده از من جزر است؟ و من هميشه به غم تو شاد بومي و ناكامي: موش گفت

شادكامي خود شمردمي؛ لكن امروز شريك توام در بلا و خلاص خويش در آن  7تو را عين

است، بدان سبب مهربان گشته ام و بر تو پوشيده نيست  8مي پندارم كه بر خلاص تو مشتمل

كه من راست مي گويم و نيز راسو را بر اثر من و بوم را بر بالاي درخت مي توان ديد، و هر 

 9دو قصد من دارند و دشمنان تواند، و هر گاه به تو نزديك شدم طمع ايشان از من منقطع

 11اي آر تا به تو پيوندم و غرض من به حصولبه ج 10اكنون مرا ايمن گردان و تأكيدي. گشت

سخن : چون گربه سخن موش بشنيد شاد شد و گفت. رسيد و بندهاي توهمه ببرم و فرج يابي

بر آن جملت  13مي پذيرم كه فرمان باري عزا سمه 12تو به حق مي ماند و من اين مصالحت

ر دو جانب را به يمن آن و اميد مي دارم كه ه»  14 .و آن جنحو اللسلم فاجنح لها«: است

من چون به تو : موش گفت. شكر و منت نمايم 15خلاص پيدا آيد و من همه عمر، التزام

بسزا رود تا قاصدان من به مشاهده ي آن بر لطف  17تمام و اجلالي 16پيوستم بايد كه ترصيبي

. فراغت و مسرت بندهاي تو ببرم باز گردند، و من با 19و خاسر 18و خايب. حال واقف شوند

  .چنين كنم: گفت

بپرسيد و راسو و بوم هر دو نوميد برفتند و موش به  20گربه او را گرم. آنگه موش پيشتر آمد

زود ملول شدي و اعتقاد من در كرم عهد تو به : گربه گفت. بندها بريدن گرفت 21آهستگي
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 22بندهاي من ببري و سوالف به مروت آن لايق تر كه زودترخلاف اين بود و خالي 

و ... را فرو گذاري، كه اين موافقت كه ميان ما تازه گشت سوباق مناقشت را، بحمدا 23وحشت

  .بر خرد وراي تو پوشيده نماند 24منه، برداشت، و فضيلت وفاداري و شرف حق گذاري

هر كس كه در وفاي تو سوگند بشكند، پشت و دلش به زخم حوادث زمانه : موش گفت

و من بدان چه قبول كرده ام قيام مي نمايم و تمامي بندهاي تو مي برم و هنگام  25كسته بادش

تا به  28جان خود گوش مي دارم 27را براي گرو 26فرصت آن نگاه مي دارم، و يك عقده

وقتي برم كه تو را از قصد من فريفته تر كاري باشد و بدان نپردازي كه به من رنجي رساني 

چندان كه سيمرغ . بود بگذاشت و آن شب ببودند 29يد و يكي كه عمدهموش بندها ببر

خود را بر اطراف علم پوشانيد  31در افق مشرقي پرواز مي كرد و بال نور گستر 30سحرگاه

خود ادا رسانم و آن عقده  32وقت آن است كه باقي ضمان: موش گفت. صياد از دور پيدا آمد

ود و بدگماني و دهشت چنان مستولي بود كه از و گربه به هلاك چنان متقين ب. ببريد

 34ياد نيامد، پاي كشان بر سر درخت رفت و موش در سوراخ خزيد و صياد پاي دام 33موشش

  .گسسته نوميد و خايب باز گشت

داشت كه نزديك او  35ديگر روز موش از سوراخ بيرون آمد و گربه را از دور بديد، كراهيت

ز چرا مي نمايي؟ پيشتر آي تا پاداش شفقت و مروت خويش هر تحر: گربه آواز داد كهرود، 

و دوستي و  37ديدار از من دريغ مدار: نموده گفت 36موش احتراز. چه بسزاتر مشاهده كني
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جان و نعمت زندگاني است و بسيار كوشيد  38برادري ضايع مگردان و تو را بر من منت

موش . اده گرداند، البته مفيد نبودگش 40از ميان بردارد و راه مواصلت 39حجاب مجانبت

روزگار مايه گرفته است و  42بوده ست و از مرور 41اصل خلقت ما بر معادات: جواب داد كه

يافته؛ و بر دوستي كه براي حاجت حادثه گشته است چندان تكيه نتوان  44تمكن 43در طبع ها

نمي شناسم به خود  45ياقيكرد و هيچ دشمن موش را از گربه زيانكارتر نيست و تو را هيچ اشت

شوم و به  47و به هيچ تأويل نشايد كه به تو فريفته 46جز آن كه به خون من ناهار بشكني

به خرم و سلامت از آن لايق تر نيست كه  دوستي تو ثقت موش را كي بوده است؟ و هيچ جز

 49و قلق 48گربه اضطرابي كرد و جزع. تو از صياد پرهيز واجب بيني و من از تو برحذز باشم

  :ظاهر گردانيد و گفت

  كه باشد مرا از تو روزي جدايي      همي داد گويي دل من گوايي

  نه چونان كه يكسو نهي آشنايي      چنين من گمان برده بودم وليكن

  .بر اين كلمه يكديگر را وداع كردند و بپراگند

  بخشنده - 31  مرحبا گفتن - 16   حيرت و سراسيمگي - 1

  عهده دار شدن - 32  تعظيم - 17  گان همراه استگوشي كه با فرزان - 2

  تاكيد دارد - 33  نوميد - 18  خيرات - 3

  دامي كه از بند و ريسمان سازند - 34  زيانكار - 19  بسته شده - 4

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



  ناخوش داشتن - 35  با محبت - 20  بدبختي - 5

    به آرامي - 21  نامرادي - 6

    حج سالفه - 22  ذات و خود هر چيز - 7

    وهاند - 23  فراگيرنده - 8

    قدرداني - 24  گسسته - 9

    فعل دعا - 25  استوار كردن - 10

    گره - 26  حاصل شدن - 11

    قرض - 27  آشتي كردن - 12

    نگاه داشتن - 28  آفريننده كه نامش عزيز است - 13

    مهم و برجسته - 29  61سوره انفال آيه  - 14

    خورشيد- 30  به گردن گرفتن - 15

  

  امروزيداستان موش و گربه به زبان فارسي 

كه زير آن سوراخ موش و نزديكش خانه گربه اي بود و صيادان در شهري درخت بلندي بود 

موش . زيادي از آنجا عبور مي كردند روزي صيادي دامي بيفكند و گربه در آن گرفتار آمد

براي رفع گشنگي از سوراخ بيرون آمد وقتي گربه را دربند ديد شاد گشت و آزادانه شروع به 
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پس . كه ديد جغدي در بالاي درخت و راسويي در نزديكي كمين او را كرده اند حركت كرد

اگر : به ناچار چاره اي انديشيد و تصميم گرفت با گربه دوست شود جلو رفت و به گربه گفت

تو به من كمك كني تا از اين مخمصه نجات يابم بندهايت را باز مي كنم گربه كه از اسارت 

پس موش نزديك تر رفت . كرد و قول داد كاري به موش نداشته باشدبه ستوه آمده بود قبول 

و گربه شروع به احوال پرسي و مهرباني با او كرد راسو و جغد كه اين بديدند نااميد راه خود 

موش نيز به قولش عمل كرد و همه بندها را باز كرد اما يكي از آن ها را . را گرفتند و رفتند

يش باشد فردا هنگام طلوع خوشيد آن بند را باز كرد خود به بسته گذاشت تا ضامن جان خو

گربه او را . سوراخ رفت صبح فردا وقتي از خانه بيرون آمد گربه را در راه ديد اما جلو نرفت

درست است كه من به تو كمك : اما موش جلو نرفت و گفت. نزديك تو بيا: صدا زد و گفت

ه شده كه گربه ها هميشه دشمن موش ها باشند و من كردم اما سرشت ما از ابتدا اين طور نوشت

گربه نيز كمي فكر كرد . نمي توانم نزديك بيايم زيرا ممكن است تو بخاطر سرشتت مرا ببلعي

  .و اين را پذيرفت و هر دو به راه خود ادامه دادند
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  :منابع و مĤخذ

  تأليف سيد علي نقدي زاده      برگزيده و شرح كليله و دمنه

  كليله و دمنهمتن كامل 

 www.ghafaseh.com    سايت اينترنتي كتابخانه مجازي فارسي
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  »فهرست مطالب«

  

  مقدمه

  تاريخچه كليله و دمنه

  متن اصلي داستان موش و گربه از كليله و دمنه

  داستان موش و گربه به زبان فارسي امروزي
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